
 

جھانبان، جھان از سخن آفريد 
به گفتن شد اين آفرينش پديد
ز ھر آفريده سخن برتر است

سخن زآفرينش، بھين گوھر است
به ھرکس که نيروی گفتار بيش
بدين نام نامی، سزاوار بيش
سخنگو ندارد به دل بيم مرگ

سخن مرگ را آھنين پتک و ترگ
زبان سخن دان يکی خنجر است

گه نوشزا، گه سرنگ آور استکه 
ھمه نوش آن، آن دانا روان
ھمه زھر آن، بھر نابخردان

نمرد و نميرد کسی کش سخن
بود مايه جان و نيروی تن

نه در خاک ماند سخن ھای پاک
تن پاک گوينده، گو شو به خاک

فتحعلی خان صبا
 


